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  1و تجربۀ ملال »حضورلمس  «، سالک مدرن
  

  12/3/1404آنÔین، روز دوشنبه، مورخ: دین سایت :منبع

  

  براي حسین کاجی عزیز

   است. که سخت دلمشغولِ لمس حضور

  

  ».است نوسان در مÔل و رنج میان پاندولی بسان زندگی« 

 2شوپنهاور  آرتور

     

» حق بوزد و ی ست، هر وقت که باد لطیبوالحسن، دریادر اندرون پوست رش از ع د،زن میغِ دوستی سربرف
  ».. چون مار که از پوست بدر آید از خویشتن بدر آمدم.تا ثري باران ببارد.

  ابولحسن خرقانی       

  

 یشهپ »آگاهی توجه. « نیست روزمره زندگی در مÔل چنبرۀ در گاهی از هر شدنِ گرفتار از گریزي و گریز  
 و رسد می در چشم بر اي سرمه کشیدن با و است اکنون و اینجا در حضور کردنِ مزه مزه جنس از که کردن

 تو و من مÔلِ حجم از تواند می گردد، می عجین »معنوي سکوت« و »ناب گريِ نظاره«  ،»ژرف دیدنِ«  با
  3».بوزاند ما سمت به را تازگی و بکاهد

 
                                                

از او صمیمانه سپاسگزارم. همچنین، ممنونم از  حقیقتا بهره مند شدم، عالمانۀ فرهاد مشکور،و ین جستار از مÔحظات ژرف، رهگشانهایی شدن ادر .1
 خیلی استفاده، طی چند ماه اخیر، »ستنِ در حالیز«و چون  که از نکته سنجی هاي خوب و درخور درنگشان دربارۀ چند» حلقۀ رواقیِ تورنتو«دوستان 

اي طی هفت ماه گذشته شرکت کردند. پرسش ه» بایزید و بوالحسن« کردم. افزون بر این، تشکر می کنم از دوستانی که در جلسات هفتگیِ درسگفتار
  تامل برانگیزاین مخاطبان عزیز، در نهایی کردن این نوشتار بلند بکارم آمد.    

  .جلد اول، بخش پایانی. 1398 مرکز، نشر: تهران کاشانی،حنایی سعیدترجمه ، جهان همچون اراده و تصور شوپنهاور،آرتور .2
 ، در دست انتشار. زمزمه هاي مخملیناز: سروش دباغ،  نقل .3
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ددي عکنم، سقفی است که بر ستون هاي متنچه از آن به سلوك اگزیستانسیل در روزگار کنونی تعبیر میآ
 ،»سالک آستانه نشین«، »سلوك عمودي /سلوك افقی«، »سالک مدرن /سالک سنتی«بنا شده؛ ستونهایی چون 

، انحاء »رنج« و  »نایما«و  »شنیای«و »ییتنها«، انواع »طنز اÓهیاتی «، »خوشحالی/خرسندي« ،»متافیزیک نحیف«
  ...و» معناي زندگی«، » امر متعالی«و  »مرگ«مواجهۀ با 
با ه ک دهقانیپیشتر در گفتگویی با سعید  1.»ملإل«ام که موسوم است به بعدي آمدهسروقت ستون به اکنون 

ر د مانینه و آهستگیطاز اهمیت و ارزش  ،منتشر گردید »زیتون«در وبسایت  2"الوقت باش اي رفیقابن"عنوان 
وم دوسویه است؛ یعنی نیمی از زمان یک مفه یاوقت  کهاي کردم آنجا اشاره به میان آمد.سخن  جهان کنونی

 :نوع زمانیدن است سخن از دودرواقع اینجا  .است در)-(زمانژکتیوبو نیمی دیگر سو بر)-(زمان آن ابُژکتیو
ط ما بر آن محی و »گذردزمانی که در ما می«بر) و -ط هستیم (زمانمحاو ما در آن  »گذردزمانی که بر ما می«

 و شکستنِ دنزاست و راه پس  »رد-زمان«جنس محصور شدن به حصار از مÔل  تجربۀ در).-هستیم (زمان
در « مارسل پروست، در رمان خواندنیِ  .دگذرکه در ما می ییافتن راهی براي تسلط بر زمانعبارست از  آن

، روایتی دلکش از زمانِ سوبژکتیو از منظر راوي و اول شخص را به تصویر می »جستجوي زمان از دست رفته
   3است.» در -زمان« نی که با تداعی ها و تاثرات ذهنی روایت کننده سخت گره خورده و از جنس کشد؛ زما
 از هک است ايتجربه نشیند،می انسان جان بر نامرئی مهی همچون گویی که عمیق اما گنگ حس این مÔل،

 نه که زمانی: انگاریم می »رد-زمان« آنچه از بلکه زمانی، هر از نه اما. خیزدبرمی زمان و انسان تنیدگی درهم
 تار ام هستی پود و تار بر و کندمی خانه ما در بلکه شود،می تحمیل ما بر بیرون از ساعت هايعقربه همچون

 هالحظه بیرونیِ حرکت گر نظاره دیگر انسان آن در که است ايعرصه ،»بر-زمان« خÔف بر »در-زمان« .زندمی
 در ،شودمی تنیده ما در بلکه گذرد،نمی ما بر تنها نه زمان اینجا، در. گرددیم زمان وقوع صحنۀ خود نیست و

 هک زمانی با مواجهۀ از: خیزدبرمی فروبردگی این از دقیقاً مÔل،. دبرمی فرو خود در را ما و کند،می مکث ما
  نی شده است.ندارد و در ما زندا انگار دیگر راهی به بیرون .یابدنمی جریان و است مانده ما در

 از تاس ايتجربه بلکه نیست؛ یابد، پایان و بگذرد آید وپیش که رخداد یک صرفاً مÔل حالت، این در
 را اندازچشم که دیواري هماننداي پیش روي آن نیست؛  گشودگیگویی  که وضعیتی در شدن محصور

 د؛رسمی تراکم و ایستایی نوعی به مÔل در بگشاید، را نو هايامکان آنکه جاي به ،»در-زمان«. بنددمیفرو
 ،مÔل اما .آیدمی فرود هستی هايشانه بر »اکنون« از سنگین وزنی تنها و ایستندبازمی حرکت از هالحظه گویی

                                                

 .است a boring matter معادل »انگیزمÔل امر«و boredom معادل »مÔل« 1.

 ، الوقت باش اي رفیقابن .2

  براي آشنایی با روایتی خواندنی از این رمان مارسل پروست، نگاه کنید به:. 3
  .1396، تهران، فرهنگ معاصر، فانوس جادویی زمانداریوش شایگان، 

  ، بدست داده شده است:در جستجوي زمان از دست رفتهانِ و چونِ کش آمدن زمان در رم همچنین، در جستار ذیل، روایتی جذاب از چند
 .   169-181، صفحات 1403، تهران، فرزان روز، همراه با داریوش شایگان و اندیشه هایشسلوك در کناره ها:، در: »زمان و رمان« محمد منصور هاشمی، 
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ي ریزآن گزیر و گ زا پس از دررسیدن که نیست ماندگار امري رسد،می نظر به نخست نگاه در آنچه برخÔف
اي رهایی از بر افقی به گشودگی براي فرصتی ،در درون ما خانه کرده مÔل اینکه با دركتوان می بلکه نباشد؛

 در ما هستی اعماق از که صدایی گوید،می سخن ما درون در که باشد زمان زبانِ تواندمی مÔل. آن ایجاد کرد
  :که بانگ بر می آوردبه زبان خیام و  خیزدبرمیزمان 

  دم خروس سحري دهـــهنگام سپی
  ی کند نوحه گريـی که چرا همدان

  صبح د در آیینهــــیعنی که نمودن
  خبريعمر شبی گذشت و تو بیکز 

  
 ،اش خÔل از که دانست ايدریچههمچون را آن شودمی ،مÔلو پس از دررسیدن  تجربه این با مواجهۀ در

 ضوريح مثابۀ به بلکه ونی،بیر امري عنوان به نه زمان، که آنجاست مÔل،: شودمی آشکار ما بر زمان حقیقت
 رۀچنب از رفتبرون براي .من و تو حقنه می کند و بر سرمان آوار می شود بر را خود گریزناپذیر، و درونی
 انسان که جایی افکند،می »بر-زمان« دامان به را ما فرار، این که چرا نیست؛ »در-زمان« از فرار چارۀ کار مÔل،

: است »در-زمان« بر تسلط در راه، بلکه. شودمی بدل ابژکتیو زمانِ رحمبی هايدندهچرخ میان در ايمهره به
 براي یامکان مثابۀ به بلکه سنگین، وزنی منزلۀ به نه را زمان که تازه نظمی خلقِ درون، در نو ریتمی یافتن

  .در نظر می گیرد می انگارد و  هستی آشکارگی
 در بلکه ،نیست زمان از گریز در آن زدن پس راه اما ،شودیو برکشیده م خیزدبرمی »در-زمان« از مÔل 

: تازه ايتجربه سوي به ساخت پلیدر آمد و » در-زمان«حصار از باید. است »زمانیدن« سوي به گشودن
 زندانی دیگر هالحظه آن، در که ايتجربه باشد؛ آن آغوشهم که زمان، محصور نه انسان، آن در که ايتجربه

  .اندامکان و زایش سرچشمۀ بلکه نیستند،

  
 »زمانیدن« فهومم با نسبت در انسانی، تجارب اگزیستانسیلِ از یکی مثابۀ به را، »مÔل« که برآنم در این جستار

 راهکارهایی جستجوي دوم، زمان؛ و مÔل رابطۀ بررسی نخست،: به این مهم بپردازم ساحت دو در و بکاوم
  رهایی از آن. و سنگین تجربۀ اینبا  مواجهۀ براي
 هالقیت این نسبتمی پردازم و می کوشم  زمان از متنوع و متعارف هايتلقی واکاوي به نخست، ساحت در

 که زمانی( »در-زمان« و) گذردمی ما بر که زمانی( »بر-زمان« مفهوم دو میان، این در بکاوم.  مÔل قصۀ با را
 گیريشکل در را زمان نقش زمان،هم جریان دو ونهمچ مفهوم، دو این. ت دارندمحوری) است جاري ما در

  .سازندیم فراهم مÔل تجربۀ و زمان، انسان، میان رابطۀ از ترعمیق درك براي بستري و تبیین می کنند مÔل
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 « و 1»آگاهیتوجه« راهکار، نخستین. می روم وجودي تاریکی این از گریز هايراه سراغ به دوم، سطح در
 دامی از را در می رسد و انسان داوريپیش از رهایی و سکوت، گري، نظاره که با نريه است؛ 2»حضورلمس 

  .سازدمی رها گستراند،می »در-زمان« در مÔل که
 بتیصحهم اینجا، در. یابدمی معنا »دیگري« بنیادین مفهوم پرتو در است که »صحبتیهم« راهکار، دومین

 انزواي از را ما که ايتجربه شود؛می تبدیل وجودي ايتجربه به و می رود ساده وگويگفت یک از فراتر
  معنادار را براي من و تو رقم می زند. فضایی و بخشدمی رهایی آورمÔل
 نگینیس از را انسان ،»غرقگی« و »خرسندي« چون مفاهیمی به اتکا با که می پردازم مهارتی به سوم، گام در
کار « و  »کار به مثابۀ دلمشغولی« ، »به مثابۀ شغلکار« گانۀ کیک میانِ سهبا تف بخش، این در. کندمی آزاد مÔل

  بدست داده شده است. مÔل به محاق راندنِ و زمان به بخشی معنا براي ، ابزاري»به مثابۀ نداي درون
که  ري، امشان رنج و درد از کاستنبی دریغ انسانهاي پیرامونی و دوست داشتنِ  عبارتست ازراهکارچهارمین  
 هاي معنایی نوینی سر بر می آورد؛افق ،به قدر وسع »دیگري« کردن با همدلی در. Ôل مدد می رساندپس زدن م به

  کرۀ خاکی را رقم می زنند. بود و باش ما بر روي از ناب ايتجربه و رانندمی حاشیه به را مÔل که افقهایی
پیرامون و تسخر زدن در هستی به مثابۀ مواجهه اي  در گام پنجم و پایانی، نگاه طنازانه داشتن به جهان

  جهت کاستن از حجم مÔل، به تصویر کشیده شده است.  
  

  »زمانیدن«مفهوم 
  :است رفته بکار کرات به »بودن الوقتابن« و وقت ،زمان ممفاهی ما، ادبی-عرفانی-حکمی میراث در

  رفیق اي باشد الوقتابن یـــصوف
  طریق شرط از گفتن فردا تــنیس

  اد ما مضیـاري ز یـــهست هشی
  ردۀ خداـت پــی و مستقبلــماض

  آتش اندر زن به هر دو تا به کی
  3پر گره باشی از این هر دو چو نی

  
 فرزند آنها رادم کنند،می استفاده بودن الوقتابن تعبیر از یا گویندمی سخن وقت ازسالکان سنتی  که هنگامی

 هآیند و گذشته در زدنِ آتش از اکنون و اینجا به توجه .اکنون و اینجا کردنِ مزه مزهاست و  بودن خود زمان
  :گوید می »شمس دیوان« در موÓنا .رودمی فراتر آن از و شودمی شروع

                                                

1. mindfulness 
2. mode of presence 

  .مثنوي معنويجÔل الدین رومی،  .3
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  نیامد خوشترم تو ز ازمودمـــبی را هـــهم
  نیامد گوهرم تو چو دریا به دمـش فرو چو
  چشیدم خم هزار ز گشادم هاخنب رـــس

  نیامد سرم و لب به تو سرکش ابشر چو
  بخندد یاسمن و گل من دل در که عجب نه
  نیامد برم در تو چو لطیفی بريِسمن هــک
  پشیمان دلِ آن و تو پریشان تنِ اي روــب

  نیامد دیگرم دل نرستم اـــت دو هر ز که
  
 سرانجام یا هنتیج نداستن انیپریش علل از یکی که گیرد؛ می بر پرده امر همین از »پشمان دلِ« و »پریشان تنِ«

. دارد هگذشت در ما اعَمال و ایام سپري شده سوي به رو هم پشیمانی. است آینده اتفاقات به ناظر و است کاري
 نمی نرهانی، را خود گذشته و آینده به کردن فکر از و نیابی رهایی پشیمانی و پریشانی از تا مولوي، روایت به

 گذشته و آینده در زدن آتش همان این. کنی زندگی اکنون و اینجا در و آوري فراچنگ را »دیگر دل«  توانی
  .دارد بودن الوقتابن با یوثیق ارتباط که است
  

  :کند می تاکید بودن الوقت برابن »المحجوب کشف«  در نیز هجویري
  
 وي رس و نددپیو وي بدل حق از واردي هچنانک شود، فارغ مستقبل و ازماضی بدان بنده که بود آن وقت«
  4».مستقبل از نه آید یاد ماضی از نه آن کشف اندر کهچنان. گرداند مجتمع آن در را

 کردن ندگیز  یعنی بودن؟ الوقتابنعبارتست از  »زمانیدن« از تلقی تنها عارفان، و سنتی سالکان بیان درآیا 
  ؟»اکنون حوضچۀ در کردن آبتنی«  سپهري تعبیر به و زمان حال و اینجا در

 ؛را میتوان رصد کرد زمان ازدیگري  تلقی عرفانی،-حکمی سنت تربهژرف نگاهی با یابم، می در چنانکه
  :را در نظر آوریم خرقانی ابوالحسن این سخن .تاکید می کند آگاهی و وقت همزادي روایتی که بر

 آن یدگوی وقت؟ کدام گویند اگر. وقت از بگویید آموخت؟ که از علم این ابوالحسن که پرسند را شما اگر«
  5.»نآفرید عالم و آدم حق هنوز که وقت
 در. ردگی می بر پرده زمان/ وقت با آگاهی/ حقیقت میان ابديِ -ازلی ارتباط نوعی از بوالحسن گفتۀ این
  :گوید می خرقانی شیخ دیگر جاي

                                                

 1384تصحیح نجیب مایل هروي، تهران: انتشارات مولی، ب،المحجوکشف ، هجویريعلی بن عثمان  .4

 .1381تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: نشر سخن، ، به تذکرة اÓولیاءعطار نیشابوري،  .5
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  رفتم فرو وقت دریاي به«
  .گردید موج دریا دیدار و گردید آتش دریایی

  6».صفتبی رفتم فرو میان بدین و زبِر دست یک و نهادم دریا زیر دست یک
  

 هک گیردمی بر پرده حقیقتی آشکارگی از حال عین در گذرد؛ می در دستورزبان مرزهاي از چند هر سخن این
 شدهلحاظ  محدود و کرامند امري بودن »دار صفت« عبارت،  این در کند.می جستجو زبان و هنري اثر در هایدگر

 سخن »قتو دریاي در صفت بی فرورفتن« از بوالحسن که معنا بدین دارد؛ کرانبی امر به اشاره بودن »صفت یب«و
  است. شده آشکار حقیقتش رخدادي در و درآمده به ها کرانه از که گویدمی سخن چیزي از و آورده میانه به

 هک آنجا است؛ مندرج  آن در یتازل و ابدیت نوعی گویی و نیست متعارف زمان جنس از »وقت« اینجا، در
 زمان انتهاي و ابتدا از  ،] »وقت دریاي[زبر دست یک و نهادم] وقت ي-[ دریا زیر دست یک: « گویدمی او

 توانیم اینجا، در .سرمدي بودنِ نوعی   کرده؛ برجسته و برکشیده را  زمان بر شدن طمحی و آورده میان به سخن
ي تربس مثابۀ به بلکه زودگذر؛ هايلحظه عنوانبه نه زمان، و وقت کرد؛ مفه را زمان/وقت هایدگري، معناي به

   7.»هستی آشکارگیِ« براي
 نگاه، این. است هستی همزاد زمانیدن، و اند، »مساوق«  هم با و اندتنیده هم در »حق« و »وقت« ،ازاین منظر

 نوعی از آنگاه ارد،د گیتنگاتن ارتباط وقت با هستی حقیقت اگر دیگر، تعبیر به .سعه می بخشد وقت مفهوم به
 همزاد زمان و هستی که ایم؛گرفته بر پرده زمان و وقت با هستی و حقیقت شناسانۀ وجود خوردنِ گره

  .شوندمی محقق هم با و یکدیگرند
  

  )در-زمان( گذردو زمانی که در ما می )بر-زمان( گذردزمانی که بر ما می
 از فکیک،ت این را از یکدیگر تفکیک کرد. زمان از تلقی چند باید ،»زمان« و بکارگیري مفهوم تحلیل براي

معنوي  و اگزیستانسیال بعديمتضمنیِ  دیگر، ییسو از و دارد فلسفیِ کÔسیک رویکردهاي سویی ریشه در
   :است
 .تبروز و ظهور کرده اس رنسانسی-فلسفۀ پسا و جدید علم در زمان از خطی تلقی: 8تلقی خطی از زمانـ 
 حرکت آینده به سپس و حال به گذشته از یعنی است، خطیی، سکوÓر و امري عرف زمان نگاه، این در
در این تلقی، به تعبیر  است. همراه پذیري  سنجش و مسافت سرعت، چون مفاهیمی با زمان، این. کندمی

بتهاي نس ی گردند،کمیت جایگزین کیفیت زمان می شود، اعداد جایگزین تمثیÔت م« داریوش شایگان، 
جایگزین معاد روحانی می شود » مکانیکی «حرکت  د،ریاضی جاي هم جوهري مرموز اساطیري را می گیرن

                                                

 .1397تهران: نشر سخن،  شفیعی کدکنی،، به تصحیح محمدرضا نوشته بر دریاابولحسن خرقانی،  .6

 .68§و  6§بندهاي . 1400 ققنوس، نشر: تهران جمادي، سیاوشترجمه  ،هستی و زمان مارتین هایدگر، .7
8. linear account of time 
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افقی جاي قوس تصاعدي بازگشت را می گیرد و سرانجام زمان یک بعدي جایگزین زمان همه  و گسترش
     9»بعدي و آیینی می شود.

 مثÔً. دافتنمی اتفاق آن در رخدادها که شودانگاشته می ظرفی ونهمچ زمان نیوتنی، مکانیک مثال در بعنوان
 مان،ز تلقی از این .متوالی رخدادهاي میان زمانی فواصل دقیق محاسبۀ یا شمسی منظومۀ در هاسیاره حرکت
، ن میاندر ای هستیم. زمان طرۀسی تحت ما گویی ؛کند ها میحصار دقایق و ثانیه و محصور به منفعل را انسان
، در عداد »زمان«  ،نیز کانت فلسفی نظام در .کندمی زندگی زمان این چارچوب در که است موجودي انسان

رد و در دا» تنظیم کننده«در پیدایی معرفت ندارد؛ بلکه نقش » قوام بخش«نیست و نقشی  10»مقوÓت فاهمه«
ز فیزیک نیوتنی است و نسب نامۀ ، متاثر اتلقیِ کانت از زمان .بحساب می آید 11»صور پیشینی شهود«زمرۀ 
  مکانیکی دارد. -خطی

     
ویه که س کرد اشاره زمان از غیرخطی هاينگاه به توانمی خطی، تلقی مقابل در :تلقی غیر خطی از زمانـ 

 ،نگرندنمی خطی و مکانیکی امور از جنس را زمان ،نگرش ها این. دارند اگزیستانسیال و اياسطوره هاي
  .می آورند بحساب معنا به گشوده و چندÓیه امري چونهمآنرا  بلکه
 بسیاري در تلقی، این. دارد ايچرخه و دوري حالتی زمان اي،اسطوره نگاه در: اي از زماناسطوره تلقی 
 گشتیباز بلکه دارد، پایانی نه و است خطی نه زمان ها،اسطوره در. شودمی یافت آیینی و دینی هايسنت از

مثÔ  .است پایانبی ايحلقه زمان، گویی دارد؛ قرار تکرار از ايچرخه در رویداد، هر. ازآغ به است ابدي
وري دچندبارۀ این حادثه در بستري  به تکرار "ورا و کل ارض کربÔیوم عاش کل"آیین عاشورا و عبارت 

معنا  و خورندمی پیوند مقدس تکرارهاي از ايحلقه به جمعی و فردي رخدادهاي نگاه، این در اشاره دارد.
 .پیدا می کنند

  بدست  زمان از متفاوت روایتی ،12»زمان و هستی«اثر  در هایدگر، مارتین: از زمان اگزیستانسیلتلقی
 از هبرخاست و درونی چیزي مثابۀبه بلکه است، محیط ما بر که بیرونی امري عنوان به نه را زمان او. می دهد

در اینجا زمان چیزي است  .اگزیستانس ما سخت گره خورده است با؛ امري که  کندمی تحلیل انسان هستی
 هک معنا ینبد هستیم؛ محیط زمان بر ما تلقی، این در .ندارگذص به اقتضاي حال خود آن را میخشهر که 
 مرگ با مواجهۀ خÔل از انسان، است؛ وجودي فعالیتی زمانیدن،. کنیم مشارکت 13»زمانیدن« فرایند در توانیممی
ن شنا کرد« ن نوع زمانیدن در نگاه بوالحسن خرقانی از سنخای .سازدمیبر  را خود هستی معناي زمان، ذرگ و

» در-زمان« میتواند ، »اکنون« با مواجهۀ خÔل از که است موجودي انسان نگاه، این در است. »در دریاي وقت
                                                

  .111-110، صفحات 1389روز، ، تهران، فرزان آمیزش افقها: منتخباتی از آثار داریوش شایگاننقل از: محمد منصور هاشمی،  .9
10. categories 
11. intuitions 

 .68§تا  47§، بندهاي 1400ترجمه سیاوش جمادي، تهران: نشر ققنوس،  هستی و زمان، مارتین هایدگر، .12
13. Zeitlichkeit 
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ترا دیدم از تنگناي زمان « ت: می گفهم که سهراب  را بیافریند.» لحظات برق آساي حضور« را بچشد و 
   یدن را به تصویر می کشید.این نوع زمان ؛14»ترا دیدم شور عدم در من وزیدن گرفت جستم/

 به که کندیم یاد ايتجربه از خویش »خودنوشت زندگینامۀ« در انگلیسی، برجستۀ فیلسوف راسل، برتراند 
 زندگی معناي و انسانی روابط عشق، به گرششن و گذاشت تأثیر او فلسفی و شخصی زندگی بر عمیقی شکل

 یک تماشاي طی ،قلمداد کرد »در-زمان« جنس از را آن توانمی که تجربه این. ساخت دگرگون کلیبه را
 است، بیرونی و خطی زمانِ همان که »بر-زمان« با نه او لحظه، این در. داد رخ 1901 سال در هنري اجراي

 جربهت این. داشت یاگزیستانسیال عمیقِ تجربۀ در ریشه که شد مواجه ديوجو و درونی زمان نوعی با بلکه
 اهمیت زا عمیق درکی سوي به انتزاعی و عقÔنی جهان سلطۀ از را او که شد تبدیل عطفی نقطۀ به راسل براي

  .داد سوق انسانی پیوند و همدلی عشق،
 خطی هايمقیاس تابع و گذردمی ما رب که زمانی یعنی را، »بر-زمان« مرزهاي خاص، لحظۀ این در راسـل

 ،کیفی ايتجربه و است جاري ما در که زمانی شد؛ »در-زمان« قلمرو وارد و گذاشت سر پشت است، عینی و
 ساساح را هستی با وحدت و یگانگی از ايلحظه تجربه، این در او. است بیرونی هايمقیاس از فارغ و درونی

 حاقم به و شد محو »دیگري« و »خود« میان مرز آن در که کرد ایجاد را تیحال لحظه این راسل، تعبیر به. کرد
  . یافت ابدي اکنونِ از حالتی در را خود او و رفت

  :کندمی توصیف چنین را لحظه این بعدها راسـل
 اطارتب گرماي بدون است، فکري هايپاداش از سرشار هرچند وعقل، منطق بر مبتنی زندگی که آموختم«

 متحول نیز ار امفلسفه بلکه ام،شخصی روابط تنها نه دریافت این. ماندمی باقی نابسنده و تهی نانهمچ عاطفی
  15».ساخت

  
 وعین و رفت فراتر بر-زمان هايمحدودیت از تجربه، این تأثیر تحت راسل، چگونه که توان دریافتمی

 لأخ و هنري اثر زیبایی میان را اقضیتن لحظه، آن در راسـل. کرد مزه مزه را زندگی از وجودي و عاطفی فهم
 وجويجست کهبه این سمت سوق داد  را او ،تجربۀ غریب این. به عیان دید خود شخصی زندگی عاطفی
  :ودش عاطفی پیوندهاي و عشق به انسان بنیادین نیاز جایگزین تواندنمی وعقÔنیت دانش براي صرف

ق، اند: اشتیاق به عشام را هدایت کردهنیرومند، زندگی انگیزيطرز شگفتسه شور و اشتیاق، ساده اما به«
ها، چون بادهاي عظیم، مرا به هاي بشریت. این اشتیاقتابانه براي رنجوجوي دانش، و دلسوزي بیجست

  16 .»ناامیديثبات، بر فراز اقیانوسی عمیق از اندوه، تا آستانه اند، در مسیري بیسو راندهسو و آناین
                                                

  ».نزدیک آي«شعر ، »شرق اندوه«، دفترهشت کتابسهراب سپهري،  .14
15. Russell, Bertrand. The Autobiography of Bertrand Russell: 1944–1967. London: George Allen & Unwin, 1969, 
p. 216: 

 
16. Russell, Bertrand. The Autobiography of Bertrand Russell: 1872–1914. London: George Allen & Unwin, 1967. 
Prologue: "What I Have Lived For" 
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  گوید:با زبانی شاعرانه این چنین از جستجویش براي عشق می دهد ویادامه مراسل 
 براي محاضربود گاه که عظیم چنان ايسرمستی، آوردام که سرمستی میعشق را نخست بدان سبب جسته«
 آن، هددمی تسکین را تنهایی که امجسته سبب بدان سپس. کنم فدا را عمر باقی شادي، این از ساعت چند

. افتدیم کرانبی و جانبی و سرد ژرفناي به و نگردمی جهان لبۀ به لرزان آگاهی یک آن، در که لناكهو تنهایی
 اعرانش و قدیسان که امدیده را بهشتی از عرفانی نماییپیش عشق، اتحاد در زیرا امجسته را عشق سرانجام،

 از یشب انسانی زندگی براي است نممک گرچه و ام،جسته که است چیزي همان این. اندکردهو تصویر  تصور
 17.»امیافته—نهایت در—که است چیزي همان این برسد، نظر به خوب حد

  :کرد می زمزمه خود با حافظ بسان راسل گویی
  ولی ودندـوج ارـــپرگ نقطۀ اقÔنـــع

  اند سرگردان دایره این در که داند عشق
  
 قویم،ت یا ساعت عقربۀ اساس بر نه که زمانی: شده به نیکی به تصویر کشیده »در-زمان«اینجا مفهومِ  در
 صیرتیب با خلأ احساس آن در که تجربه، این. شودمی تعریف درونی تجربۀ عمق و کیفیت اساس بر بلکه

 ،»منطق و عرفان« مقالۀ در راسل هرچند. است اگزیستانسیال بیداري نوعی دهندۀنشان شود،می جایگزین عمیق
 رفانیع تجربۀ با تامل برانگیزي شباهت او خاص تجربۀ این اما دارد، انتقادي مواجهۀ متعارف امرعرفانیِ با

 و یگانگی نوعی و رفته بین از جهان و خود میان جدایی حس آن، در که کندمی اشاره حالتی بهراسل . دارد
 غوطه پایانبی و درونی زمانی در و شده رها »بر-زمان« هايمحدودیت از او حالت، دراین؛ سربرآورده وحدت

  .گشته است ور
 که اردد تأکید در عین حال کند،می توصیف وجودي و شناختیزیبایی ۀتجرب نوعی را تجربه این راسـل
 از يالحظه عنوانبه بلکه مادي، جهان از فراتر حقیقتی عنوانبه نه را حالت این او سنتی، عرفاي برخÔف

 دگرگون را انسانی ارتباط و همدلی عشق، اهمیت از راسل درك تجربه، این. فهمدمی انسانی عمیق آگاهی
. دبر پی انسانی روابط به دهی شکل در »در-زمان« حیاتیِ نقش به وجودي، بیداري این از پس او .ساخت
 »بر-زمان« یکنواختیِ از را انسان و بخشدمی معنا زندگی به که است درونی تجربۀ نوعی راسل، براي عشق،
 :نویسدمی جایی در او .دبرمی فراتر

 شرمنده نیز ار بزرگساÓن هوشمندترین دانستن، براي آنان تشنگی و هستند نو چیزهاي کشف دکان شیفتهکو«
 نهات ناآشنا چیز هر نهایت، در که جایی تا شودمی تضعیف هاسال گذر با] کنجکاوي ي[ انگیزه این. کندمی

                                                

17. Ibid. 
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 ندشومی مدعی افراد که است ايمرحله همان این. ماندنمی باقی آن شناخت به میلی و نمایدمی مشمئزکننده
   18.»تنیس ما جوانیِ مثل اوضاع و است تباهی به رو امروز دنیاي“

 انکودک به عشق که نحوي به داد، سوق زندگی از ترعمیق درکی سوي به را راسل ،»در-زمان« کردنِ مزه مزه
  .شد اش فلسفی کنش و تفکر اصلی محورهاي از یکی بهبدل 
یح باید تربیت صح کردمی أکید و ت می انگاشت بشریت ۀگذاري براي آیندودکان را سرمایهاسل پرورش کر

  :کننده بدل کندهاي فلجکودك را به فردي آزاداندیش و فارغ از ترس
 صیخش هايمصیبت نشخوار گرفتار آینده زندگی در تا بدهید فرزند به متعدد ۀنگاه وسیع وعÔیق زند«

  19.»بسازید گیتی ۀشهروند آزاد در پهن یک او از توانیدمی که است صورت این در تنها. نشود
-زمان« از عمیق درکی به و کرد عبور بیرونی گیروزمرّ و تکرار شونده» برِ-زمان« از خاص، اوقاتی در راسل

 هانج با ژرفش پیوند   به انسان آن در که تجربه، نوع این. شده است درونی و زیستهرسید؛ زمانی که  »در
  .ندگیز معناي آوردنِ فراچنگ و خطی زمان از رهایی احساس :است یاگزیستانسیل ناب تجربۀ یابد،می وقوف

  
  بزنیم؟ پس را ملإل چگونه

 چراکه تلقی ؛گذردآهستگی گِذرِ زمانی تعبیر کرد که در ما می توان به رنج حاصل از تجربۀرا می مÔل
ت. ستقاوت است و فارغ از تجربیات درونی ما به کار خود مشغول اه تمام انسانها بیبنسبت خطی از زمان 
در رمان  است. رنجوجود  شود،انگیز مÔل گذرد زمانی که در ما میگذر  شودآنچه باعث می در عین حال،

گشته  نعجیزدگی رنج و فلک با  اثر کافکا، گذر زمان براي شخصیت اصلی یعنی گریگوري سامسا »مسخ«
دیده خود را در زندان زمان  شده و رنجاین موجود مسخگویی  ؛آور استرنج سامسا. آهستگی براي است

و حضورش  »یردبپذ«که فرد نتوانسته وضعیت کنونی خود را  محصول این امر استعموما مÔل  تجربۀ .یابدمی
  .درهستی را لمس کند

  
 این .دکر تبدیل معنادار زمانیدنی به را شده کند زمان باید ل،مÔچنبرۀ  از رهایی براي، چنانکه در می یابم

  :میتواند به پنج روش محقق گردد مهم
  
 :حضور لمس  .1

از حجم ،  ییر در نگرش خودتغاد ج، به این معنا که فرد با ایمنفعل استمزه مزه کردنِ حضور، راهکاري 
هاي تن مولفهفو با بکار گر زیستن، در پایدار تیکیفی ایجاد و حال لحظۀ پذیرشِ با انسان درواقع. مÔل می کاهد

  گریزد:ب معناییبی ومÔلت  از دتوانمی ،»از قضاوت عاري گشتن«و  »سکوت«، »گري نظاره«سه گانۀ 
                                                

18. Russell, Bertrand: On Education, especially in early childhood, 1926. 
19. Ibid 
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  نظاره گري از طریق دیدن -الف
و که چشم ما به فÔن چیز  روزمره فقط در فعالیت هاي متعارف نه جهان »دیدنِ« معناي به ،گري نظاره

 محوري جایگاهی 20»حضورلمس « و مزه مزه کردن  در بنیادین، گشودگی یک عنوانبه بلکه ،بهمان امر می افتد
  گوید:می »کتابهشت«درك لحظات معنا دار زندگی در  سهراب دربارۀ دارد.

 مگاه زخمی که به پا داشته ا«

 زیر و بم هاي زمین را به من آموخته است

 گل چند برابر شده است گاه دربستر بیماري من حجم

  21»و فزون تر شده است قطر نارنج شعاع فانوس
  :و

  .نزدیکم زمین آغاز به من«
  .گیرممی را هاگل نبض
  .درخت سبز عادت ، آب تر سرنوشت با، هستم آشنا
  .است جاري اشیا تازه جهت در من روح
  .است سال کم من روح
  .گیردمی اشسرفه شوق، از گاهی من روح
  :است کاربی من روح
  .شماردمی را، آجرها درز را، باران هايقطره
  22».دارد حقیقت راه سر سنگ یک مثل گاهی، من روح

 تاس موجود واقعیت تنها اکنون لحظۀ که کندمی تأکید نکته این بر 23»حال قدرت« کتاب در توله اکهارت
 و گذشتههر چند . دارندبازمی قعیوا زیست تجربۀ از را ما که اندذهنی هايساخته صرفاً آینده و گذشته و

 در ولهت بصیرت در عین حال کنند،می ایفا انسانی هویت پیداییِ و ما بودنِ نحوۀ در انکارناپذیري نقش آینده
  24.است حضورو لمس مزه مزه کردن  جهت در مهم گامی اکنون، به توجه اهمیت مورد

                                                

  ام:در یکی از ترانه هاي زیباي افشین یداللهی برساخته» لمس تماشا«عنایت به تعبیر را با » لمس حضور«تعبیر .20
  و ختم ماجراآغاز «

  لمس تماشاي تو بود
  دیگر فقط تصویر من

 »مک هاي تو بوددر مرد

 .»صداي پاي آب«، دفتر هشت کتاب .21
 همان .22

23. The power of Now 
جهانِ این دو سالک مدرن را با -، زیست»آب در یک قدمی است: زندگی در اینجا و اکنون به روایت سهراب سپهري و اکهارت توله«در جستار  .24

 یکدیگر قیاس کرده ام. 
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 عنیی کند؛می آشکار را حقیقت چگونه هنري اثر که دهدمی توضیح هایدگر ،»هنري کار سرآغاز« کتاب در
 بلکه ماشا،ت براي شیئی صرفاً نه را هنري اثر او. است بوده نادیدنی یا پنهان آن از پیش که گشایدمی را جهانی

: بردمی ژرفا به سطح از را ما که است ايمواجهه همچون گرينظاره واقع،  در .داندمی آشکارگی از رویدادي
 آزاد هاداوريپیش و مفاهیم تسلط از را ما دیدن، از نوع این. »گشودگی مثابۀ به بلکه تملک، مثابۀ به نه دیدن«

   را فراهم می گرداند. هستیآشکارشدنِ دوبارۀ  امکان و کندمی
  :گویدمی هنري اثر با مواجهه در هایدگر

  .»گرداندبازمی زمین به را آسمان و آسمان، به را زمین هنري اثر« 
) آشکار و گشوده امر( 26آسمان و) نهفته و پنهان امر( 25زمین میان کشمکش نوعی هنري اثر دیگر، بیان به 
  .سازدمی ممکن را

 که انسانی. هنري اثر یک همچون جهان تجربۀ براي است وجودي آمادگی نوعی سطح، این در گرينظاره
 بلکه ست،نی خود میل مطابق آن تفسیر یا جهان رتسخی دنبال به دیگر ،گري را تجربه می کند نظاره نوع این

   .گیردمی قرار خاموش وگوییگفت در آن با و پذیردمی اشهستی مقام در را جهان
 .است خودشان مقام در چیزها هستیِ پذیرش معناي به گرينظاره ،حضور و لمس مسیر مزه مزه کردن در
. رساندمی آشکارگی لحظۀ این به را ما نیز گرينظاره کند،می آشکار را پنهان حقیقتی هنري اثر که گونههمان
 هیچ نیازمند و است راز از پر که ايلحظه پذیرش: کندمی عمل هنري تجربۀ همچون گرينظاره اینجا،

  .نیست توضیحی
  :گویدمی مشابه نگاهی با نیز سپهري 
   باغ ما جاي گره خوردن احساس و گیاه«

 قفس و آینه بودباغ ما نقطه برخورد نگاه و 

   باغ ما شاید، قوسی از دایره سبز سعادت بود
 جویدم در خوابمیوه کال خدا را آن روز، می 

  خوردم آب بی فلسفه می
  .چیدم توت بی دانش می 
  27».شد می خواهش فوارۀ دست داشت، می بر ترکی اناري تا
  

  سکوت، فضاي میان هستی و آشکارگی -ب
  

                                                

25. Erde 
26. Himmel 

 ، همان.هشت کتاب .27



13 
 

 از«  _لودویگ جوان» رساله منطقیِ فلسفیِ«، به آخرین فقرۀ »ر تراکتاتوسسکوت د« مقالۀسالها پیش در
 »کوتس«پرداختم و تلقی هاي مختلف از  _»گذشت.  ت، باید به سکوتسخن گفتوان درباره اش  چه نمیآن

   28سکوت درمانی و سکوت عرفانی را  صورتبندي کردم. از جمله سکوت سلبی،
 کوتیس گاه انگلیسی داشتم، سالک مدرن ،هیک جانگوهایی که با روزگاري که انگلستان بودم، در گفت

 مرزهاي از که جستمی را حقیقتی و کردنمی اقناع را او خود خودي به کÔم گویی ؛سر برمی آورد عمیق
ر از در محلی غی کوئیکرها ازی تجماع با که آیینی از گفت، سخن» سکوت عبادت« از روزي. بود فراتر هاواژه

 هایکشنبه ام. شوم حاضر کلیسا متعارف فضاي در که بینمنمی نیازي دیگر: «گفتمی . کردمی گزاربر کلیسا
 را آن یتلفن صداي نه که سکوتی است، حاکم فضا بر کامل سکوتی. نفر پانزده حدود آییم،می هم گرد ظهر
 گاه سکوت این. یاستمه عمیق ايهماهنگی در چیز همه. دوردست در ايپرنده زدنبال حتی نه شکند،می
 خنس خویشتجربۀ  از دقیقه، چند قدربه هرکس، سپس. انجامدمی طول به نیم و ساعت یک گاه ساعت، یک
 عمق آن از پژواکی تنها هاواژه گویی دید؛ توانمی را سکوت ايپ رد هم، گفتن این در باز اما گوید،می

  29 ».اندخاموش
 آن در که است ايزمینه کهبل گفتار، و کÔم فقدان صرفاً نه تسکو. استحضور  لمسِمات مقو از سکوت

 و ندنشیمی عقب به زبان سکوت، در. محقق می گردد» حقیقت آشکارگی« و یابدمی  ظهور و بروز حقیقت
 سکوت رد زبان هایدگر، تعبیر به. گردد می هستی آشکارگیبدل به محملی براي  هستی، بر تسلط جايبه

 انه ايرودخ بستر سکوت بسانِ .هستی مثابۀ به هستی پذیرفتن 30؛یابدمی را خود کارکرد تریناصیل که است
 در را چیز همه کند، آلودگل را آب آنکهبیسکوت،  .شودمی دیده وضوح به حقیقت جریاندر آن  که است

  :دیدمی دیگرگونه حضوري که غیاب، نه را سکوت آگاهی، ژرفاي در موÓنا. دهدمی جاي خویش
   داشتی زبانی هستی کاشکی«
  برداشتی هاپرده هستان ز تا

   آن از هستی دم اي گویی چه هر
  »بدان بستی برو دیگر پردۀ
  

 قیقتح که است سکوت در تنها. افکندمی هستی بر دیگر ايپرده تنها صدایی، هر واژه و هر موÓنا،از منظر 
 متصل هستی به معنا وجويجست در وجودي ابۀمث به انسان، که است سکوت در و یابد،می بروز مجال

  .آشکار و پنهان امر عنوانبه حقیقت تجربۀ براي است گویی سکوت کردن از سنخ آماده شدن. شودمی

                                                

 1387، تهران، صراط، ویراست دوم،سکوت و معنا: جستارهایی در فلسفۀ ویتگنشتاین در: ،»سکوت در تراکتاتوس« سروش دباغ،  .28

  براي بسط این امر به روایت نگارنده، نگاه کنید به نوشتار ذیل: .29
 .1396اس،  &، لندن، اچ در باب فلسفۀ تحلیلی: با محوریت ویتگنشتاین، در: »مردي در عبادت سکوت«سروش دباغ،  

30. Heidegger, Unterwegs zur Sprache, 
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 لیساک پرشکوه دیوارهاي درآنرا  توانستنمی که بود یافته دست چیزي به »سکوت عبادت« در هیک جان
 رايب سکوت،. ماندمی فرو حقیقت عظمت مقابل در زبان که حالتی همان آشکارگی، ناب لحظات همان بیابد؛

  .افکندمی نطنی جان گوشِ در تنها که زبانی بود؛ دیگر زبانی به رسیدن که کÔم، فراموشی نه نشینانش،هم و او
  سراغ گرفت: سنخ سکوت و خاموشی را این تواندر تجربۀ زیستۀ سپهري نیز می

   . آنی بود ، درها وا شده بود«
   .برگی نه ، شاخی نه ، باغ فنا پیدا شده بود

  مرغان مکان خاموش ، این خاموش ، آن خاموش
  .گویا شده بود خاموشی

  31»نقش صدا کم رنگ، نقش ندا کم رنگ. پرده مگر تا شده بود؟
  

ود کوتی که آگاهانه اختیار می شس  :چنانکه در می یابم، می توان سه نوع سکوت را از یکدیگر تفکیک کرد
؛ کشنده در کامسکوتی که غیر اختیاري است و احاطه کننده، دربرگیرنده و و فرد عالما عامدا لب فرو می بندد؛ 

«  ولی را. او می توان به استقبال آن رفتدر می رسد  و نظاره گري و نگریستن سکوتی که با تماشاگريو 
انی سکوت عرف». سکوت معنوي« می را و سو بینگاریم» سکوت عرفانی« دومی را ، بخوانیم» سکوت اخÔقی

الک مدرن می را به سمت س تجربۀ مÔل می کاهند و طراوت و تر و تازه شدنو سکوت معنوي، از حجم 
      وزانند:

i. در  اطنتفقد احوال بسکوت با  این. است گفتار گذاشتن کنار براي آگاهانه تمرین نوعی: سکوت اخلإقی
 کوت اختیار می کند، زبان در کام می کشد و سخن نمی گوید.می رسد و فرد در آن عالما عامدا س

  
ii. ینا. سازدمی جدا خویشتن از رامن و ت و کندمی غلبه ما بر حقیقت که است ايلحظه: سکوت عرفانی 

مهابت و عظمت هستی فرد را احاطه  که ايلحظه است؛ غرابت و حیرت مشحون از ايتجربه سکوت، نوع
مایستر اکهارت عارف آلمانی  .ماندمی عاجز آن توصیف از زبان به نحوي که ،می کشددر کام او را می کند و 
  :میگفتکه دهم میÔدي قرن چهار

  .»تشبیه ترین چیز به خداوند سکوت اس«
  :می سرود »دیوان شمس« ه در کو مولوي 

  آه چه بی رنگ و بی نشان که منم «
  کی ببینم مرا چنان که منم

 ن من ساک روانکی شود این 

                                                

  .»bodhi«، شعر»شرق اندوه«، دفترهشت کتاب .31
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   این چنین ساکن روان که منم
  آور گفتی اسرار در میان 

  کو میان اندرین میان که منم
  بحر من غرقه گشت هم در خویش 

  »بوالعجب بحر بیکران که منم
  

  .اندکوت عرفانی را به تصویر کشیدهسهایی از روایت
iii.  :ل؛ با ابلهمق براي راهی مقام در میتوان به استقبالش رفت، که است سکوتی سکوت معنويÔمثابۀ به م 

 این را تجربه کند. ژرف روانیِ آرامش و بگیرد فاصله ذهنی از قیل و قال هاي تواندمی انسان آن در که فضایی
 درونی تتربی و تمرین، سازي،آماده نیازمند که است ارادي و آگاهانه کوششی بلکه منفعÔنه، حالتی نه سکوت

میان،  این رد .روان را جÔ می بخشد بلکه ،هنی را خاموش می کندتموجات ذ فقط نه معنوي، سکوت. است
 طرفانۀیب مشاهدۀ و ذهنی هايطغیان فرونشاندن معناي به تماشاگري این. کندمی پیشه تماشاگريسالک مدرن 

 وقفۀبی انجری برابر در که گیردمی یاد تدریج به رود،می سکوت استقبال به که ذهنی. است خویشتن و جهان
بشناسد و اجازه دهد از او  ببیند، را هاآن بلکه کند، سرکوب را هاآن آنکه نه کند؛ سکوت احساسات، و افکار

واديِ  بهپاي  آور،مÔلِ گیِروزمرّ در شدن گرفتار جاي به فرددر این وضع و حال،  .و در گذرند عبور کنند
 تمایÔت و ها،ترس ها،انگیزه در ژرف يبازنگر معناي به خودکاوي این می نهد. خودپاÓیی و خودکاوي

 را سانان که موانعی ،فرایند این طریق از. اندشده پنهان ذهنی هايآشفتگی زمینۀپس در اغلب که است درونی
 .گرددمی فراهم 32»آرمیدگی« سربرآوردنِ  براي زمینه و شوندمی برطرف یکییکی کنند،می دور سکوت از

 ربۀتج سکوت، این. آن ترعمیق درك براي است آرامگاهی بلکه جهان، از فرار يبرا يمفرّ نه معنوي، سکوت
اش به بود و ب ايتازه يو معنا مÔل را پس بزند تا سازدمی قادر را انسان و بردمی عمق به سطح از را زیستن

 . خود ببخشد
 
  پیش داوري ها ي گشتن از قضاوت: گریز از سیطرۀعار -ج
  

 هايامکان در زیستن جايبه انسان که حالتی همان یعنی گی است؛روزمرّ در افتادن از نمودي قضاوت،
اي معطوف می شته و آیندهگذو دایما به  شودمی گرفتار هاداوريپیش و جامعه هايکلیشه در خود، اصیل
 ارۀدرب چه و دیگران دربارۀ چه خود، دربارۀ چه قضاوت،. ستاننداکنون را از وي میزیستن در که قدرت  گردد

 هب قضاوت، از شدن آزاد .آشنا هايقالب در هستی کردن محدود براي تÔشی: است تحمیل از شکلی جهان،
یاء گشودگی مهیا باشد، حقیقت اش تنها زمانی که افق کلیِ: «گویدمی هایدگر. هاستکلیشه این از رهایی معناي

                                                

32. ataraxia 
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 انسان، که شودمی آشکار زمانی تنها حقیقتبه بیان دیگر. »شودشده براي انسان آشکار میاي غیرتحریفگونهبه
 تشجاع متضمنِ نوعی رهایی، این. بپذیرد هست که گونههمان را جهان و بگذارد کنار را خود هايفرضپیش

 عاري .اضافی معناي هیچ تحمیل بدون هست، آنچه پذیرش براي شجاعت: و با آن در می رسد است وجودي
اصیل  نِزیست  امکان و کندمی آزاد شدهتثبیت مفاهیم و هروزمرّ زبان در گشتگیگم از را ما قضاوت، از شدن

  .فراهم می نماید را
 پیوستار، از پی یکدیگر سر بر می یک در قضاوت، از شدن عاري و سکوت، گري، نظارهگفته نگذارم که نا

   آورند:
  .سازدمی آشکار گشوده افقی همچون را حقیقت و آوردمی اکنون لحظۀ به را ما گري نظاره -
ر قلعۀ د شدهتثبیت مفاهیمو  زبان دخالت بدون آشکارگی این آن، در که کندمی فراهم فضایی ،سکوت -

  .محقق گردد ،هزار توي زبان
 اصیل و زیسته ايتجربه عنوانبهو مجال پس زدنِ مÔل را در ادامه در می رسد  ،قضاوت از شدن عاري -

  فراهم می کند.
 ی،گروزمرّ از انسان آن، در که وضعیتی ؛را رقم می زنند حضور لمساز پی هم در می رسند و  ؤلفهم سهاین 

 آنکه جايبه جهان، که ايلحظه. شودمی مواجه هنري اثر یک همچون جهان با و گریزدمی معناییبی و مÔل
  گردد. بدل می معنا و راز از افقی به باشد، و فراچنگ آوردن یافتن تسلط براي مکانی

  
  نشینیهم و حبتیهمص .2

مصحبتی ه خلأ است.  کردن پر براي ايمکالمه صرفاً یا اجتماعی کنش یک از فراترهمصحبتی و همنشینی 
 رها خود تنگ حصار از را ما آینه، یک مثابۀ به »دیگري« آن، در که حضوري است؛ وجودي مواجهۀ نوعی

 هزاد تعامل و ارتباط در معنا آن، در که جهانی و ژرف انسان تنهاییِ میان است پلی همچون عمل، این. کندمی
 یانم و ما در بلکه کند،می عبور ما از تنها نه زمان که کندمی یادآوري ما به »دیگري« لحظات، این در. شودمی
   .است همنشینی و صحبتیهم مÔل، حجم از کاستن در مؤثر راهکارهاي از یکیاز اینرو،  .دهدمی رخ نیز ما

  :گویدمی حافظ
  منی دو کهن يدو یار زیرك و از باده«

 چمنی يفراغتی و کتابی و گوشه

   من این مقام به دنیا و آخرت ندهم
  »ام افتند هر دم انجمنیاگر چه در پیِ

  



17 
 

 فشارهاي و درون هیاهوي از است فراغتی کشد،می تصویر به ظرافت با نیز حافظ که چنانآن صحبتی،هم این
 ۀگوش در زمانبی حضوري براي شوندمی ايبهانه ،»کتاب« یک و »زیرك یار دو« آن، در که فضایی بیرون؛
 ايلحظه. است دیگري خÔل از خویشتن بازیابی نوعی بلکه است، گیروزمرّ از گیري کناره تنها نه این. چمنی

  .دهدمی رخ واسطهبی و ناب کیفیتی در هستی تجربۀ آن، در که
 در صرفاً نه دیگري آن، در که حضوري است؛ 33»با-بودن« جنس از گوید،می هایدگر که نچنا صحبتی،هم
: کندمی بازتعریف خود تجربۀ در را زمان ،» با-بودن« این 34.گیردمی جاي ما تجربۀ درون در بلکه ما، کنار
 لحظات وییگ. است همراه و سبکباري سبکبالی نوعی با بلکه مÔل، و سنگینی با نه صحبتی،درهم زمان گذر
 جریانبه  موزون هایینغمه همچون ،»دیگري« با تعامل در بلکه نیستند، ایستاي گریزناپذیرامر  منزلۀ به دیگر

  .ندافتمی
 فتارگ به محدود که کنیممی یاد دیگري با وجودي ايمواجهه از درواقع گوییم،می سخن صحبتیهم از وقتی

 اشیهح به مÔل تجربۀ آن، در که ترعمیق ايرابطه به ورود براي است راهی بلکه نیست، سطحی معاشرت و
  :رودمی

  
  35».باشدهم  "دیگري"شود که است؛ به این معنا که وقتی محقق و متکون می "ددیگر بنیا"سوژه، خود، «
  

 ،»دیگري. «است جهان فردي ینابِ و پویا جریان از او گسست و سوژه انزواي محصول معنا، این در مÔل،
 و همسایه دوست،چه  ؛و تو من برادر و خواهر فرزند، همسر، پدر، مادر، همچون آشنایانی هیئت در چه

 و مترو و اتوبوس در یا گذرد،می و تو من کنار از خیابان در روز هر که باشد رهگذريچه  ؛و تو من همکار
   .کندمی فراهم ران و تم مÔل انگیزِ انزواي از خروج امکان ،نشیندمی و تو من کنار تاکسی

 اند؛خومی فرا خودمان از فراتر جهانی به را ما »دیگري«پدیدارشناس معتقد است که  ف، فیلسولویناس
 ارب یا خطی جریان یک عنوانبه صرفاً دیگر که زمانی. شودمی تجربه نو ايشیوه به زمان آن، در که جهانی
 چهرۀ .دهدمی رخ »دیگري« و ما میان در گشوده فقا یک مثابۀ به بلکه نیست، ما دوش بر هالحظه سنگین

 که است ايلحظه همان این. باز و مشترك زمانی بلکه من، زمانِ نه اما آورد،می حضور به را زمان ،»دیگري«
 هاحظهل سنگینی از آزاد و ناب کیفیتی به ،»اکنون« و روندمی حاشیه به »دیگري« حضورِ نور در آینده، و گذشته

  36.ودشمی بدل

                                                

33. Mitsein 
  اثر زیر به نیکی کاویده و روایت شده است:جهانِ فلسفیِ هایدگر، در-ات زیستمقوم .34

  ، چاپ چهارم.1392،نشر ققنوس ران،، تههایدگرهوسرل و زمینه و زمانۀ پدیدار شناسی: جستاري در زندگی و اندیشه هاي سیاوش جمادي، 

 .232ي ، صفحه1388، تهران، صراط، درسگفتارهایی در فلسفۀ اخÔقسروش دباغ،  .35

 .نسیِ نگارندهرنسا-، از سلسله سفرهاي فلسفیِ پسا»فلسفۀ لویناس« براي بسط این امر، نگاه کنید به درسگفتار  .36
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 یِتجلّ ،اي صحبتیهمچنین . کند تقویت را ناب حضور و »بر-زمان« از نگسست حس تواندمیصحبتی هم
  .کاسته می شود شمÔل وزناز  و شودمی شریک »دیگري« با انسان آن، در که است لحظاتی

  
  خرسندي: غرقگی و  .3

 رايب .اوقات بهتري را سپري کند و ق براندبه محا را مÔل تواندمی و خÔقانه نهفعاÓ ، انسانراهکاردر این 
 و یتکیف برکه پیرامون ما رخ می دهند،  يزودگذر اتفاقات بر تمرکز جاي بهمیتوان  مÔل، حجم از کاستن
را می توان در  38»غرقگی« و 37»خرسندي«مزه مزه کردنِ  .تاکید کرددر این دنیا  خود بودن و اگزیستانسِ نحوۀ

  .می کاهند مÔل سنگین آورد که از حجمبحساب   زمرۀ اشتغاÓتی

 ،مقطعی هايموفقیت یاو  خاص رخدادهاي .است بیرونی عوامل به متکی و زودگذر احساسی »خوشحالی«
 را دخو جاي گاه و رودمی میان از نیز ، خوشحالیتغییر می کند آنکه شرایط مجرد به و انداحساس این منبع

تقاء شغلی پیدا کردن، نو کردن خودرو و منزل، موفقیت فرزند در مدرسه و ؛ اتفاقاتی نظیر اردهدمی مÔل به
 .خیزد برمی انسانجانِ  ژرفاي از ، نحوه اي از بودن است و»خرسندي« مقابل، دردانشگاه، ازدواج خواهر.....

دن، ش، نظیر گل سرخی که به تعبیر شوپنهاور نه براي دیده جوشدمی فرد درون از ايچشمه همچون خرسندي
 در داصبی و آرام امواجی سانبهخرسندي ، شکوفا می شود. را چشیدن ه براي نفسِ شکفتن و شادي ژرفک

  بر می گیرد.   دراحاطه می کند و و سالک مدرن را  شودمی جاري زندگی بستر

 یلیتفعا در شدنغرق از ناب ايتجربه عنوانبه را »غرقگی« مفهوم ،معاصر شناسروان میهاي، چیکسنت
 که دهدمی رخ زمانی غرقگی 39.؛ آمیزه اي از دانش، چالش و مهارتکندمی معرفی برانگیزچالش و معنادار

 و هنیذ انرژي تمام و رنگ می بازندباقی امور  که درگیر فعالیتی می گردد و بدان مشغول می شود  چنان فرد
 ايندهنویس یا، کندمی کار تابلویک  روي وقفه بدون هاساعت که ینقاش .دگردمی معطوف بدان فرد عاطفیِ

یا نوازنده اي که مشغول نوازندگی است و یا باغبانی که به نظارۀ  است، رمانجستار یا  یک نگارش حال در که
 پیش هاییچالشهر چند  .اند غرقگی در حال تجربه کردنِگل و گیاه نشسته و در کار خود غوطه می خورد، 

نِ ال معجو، در عین حوجود دارد شانهایپیش بردن کار چگونگیِ در زنده و باغبانو نوا روي نقاش و نویسنده
  .خرسندي است و قوام بخش مÔلپس زنندۀ  براي این چهار نفر و مهارت، دانش، چالش

 خیام .را براي سالک رقم بزنند »ژرف شادي« توانندمی و اندمتصل یکدیگر به جهاتی از خرسندي و غرقگی
 این .و عجین گشته، به تصویر می کشد خورده گره فردو بودنِ  زیستن نحوۀ با که را شادي اینرباعیاتش  در

                                                

37. eudaimonic happiness 
38. flow  
39. Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper & Row 
 

  براي بسط بیشتر این مطلب به روایت نگارنده، نگاه کنید به:
 .1402، تورنتو، نشر سهروردي، ز خیام تا یالوم: سلوك معنوي در روزگار کنونیا : ، در»طربخانۀ خاك خیام و بیشۀ نور سپهريدر«سروش دباغ،
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و وراي خوشحالی  استنحوه اي از بودن  بلکه ،لذات زودگذر جنس از نه ،در می رسد» مدل خرّ« که با  شادي
  می نشیند:

  می خودن و شاد بودن آیین من است
  فارغ بودن ز کفر و دین، دین من است

  »کابین تو چیست؟«گفتم به عروس دهر: 
  »دل خرم تو، کابین من است« گفتا: 

  
 که انیجری آید؛می دست به زندگی تحوÓت جاري به اتصال با که است درونی و ژرف کیفیتی خرسندي،

، »وناکن« آکنده از احتماÓت؛ را آینده و بدانیم تجربیات بایگانی را گذشته اگر. رسدمی غایت به حال ظۀلح در
 نفی در نه خرسندي منظر، این از. رسندمی عملی یگانگیِ به امکانات و هاتجربه آن در که است ايصحنه
 ریزش می کند. لحظۀزمان،  سه این میان توازن ایجاد و حال لحظه با ما مواجهۀ نحوۀ در بلکه آینده، و گذشته

 دونب دروازه این. را فراهم می کند زندگی از ترژرف کیفیتی به ورود امکان که اي است دروازه ، بسان»اکنون«
 از ايشیوه به اکنون، با مواجهۀ در انسان. شودمی گشوده هاآن حضور به آگاهی بااما  آینده، و گذشته انکار

 کنش رايب بستري عنوانبه را آینده و پذیردمی آموزنده ايحافظه مثابۀ به را گذشته که یابدمی دست زیستن
 زا را »اکنون«و ،واقع شود آینده هاياضطراب یا گذشته هايحسرت سایۀ در آنکهبی ،انگارد می خÔقیت و

 باشد خود گذشتۀ اشتباهات در فکر تماماً اگر است، موسیقی ساز یک نواختن حال در که فردي .دهدب دست
 او  د.نمزه مزه ک است، نواختن لحا در که را لحظاتی شاديِ تواندنمی کند، تمرکزکار  نهاییِ نتیجۀ  بر تنها یا

  شود و غرقه گردد. جاري لحظات در وجود تمام با که را می چشد خرسندي زمانی
گریز و گزیري  رنجمÔل و ؛ مواجهه اي که در آن  از است مواجهۀ با هستیبودن و  از اينحوه خرسندي

شوده انها گنسبت بد را پذیرفت و جودشانو ود حضور ، بایآنها ، بجاي انکار و سرکوبِنیست. در عین حال
  روانه گشت. ،در پی کاستن از حجم آنهابه قدر وسع، ، بود. سپس
 جهانی درکه انسان  برجسته می کند ، این امر را)شدگیپرتاب( Geworfenheitطرح مفهوم  با هایدگر

ی شدگپرتاب همین در عین حال،. او پدید آمده و شکل گرفته است انتخاب و اراده از خارج که شده پرتاب
 رايب تÔش جايشیوه اي که ب ؛مواجه گردد اصیل ايشیوه به جهان با فرد که انجامدمی خرسندي به زمانی
  .بخشد تحقق، لمس کند و پذیرندهعین حال در و آزاد ايشیوه به آن در را خود »حضور« جهان، کنترل

روزمره سربرمی آورد  حوادث و اقاتاتف سطح از فراتر که حضوري ؛حضوراست لمس از جنسِ خرسندي
 زدشواري نی و مÔل دل در ،ن تلقیِ ازحضورایمطابق با . و سالک را عمیقا معطوف به اینجا و اکنون می کند

را تجربه  »بودن« از تريعمیق هايÓیه و کرد عبور سطح از بتوان اگر روانه گشت، معنا و زیباییاز پی  میتوان
 ریقط از معنا خلق با .Óنه می کند مانروان در راکد و ایستا شکلی به زمان که کندیم غلبه هنگامی مÔل .کرد

 مÔلسنگینیِ  از و را مزه مزه کرد »زمانیدن«کرد و  پویا بدل به امري  را زمان توانمی غرقگی، و خرسندي
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ا میتواند شادي ژرفی ر هبلک ،فراهم می کند مÔل را براي من و تو پس زدنِ نه تنها مجالِ فرآیند، این. کاست
  .به سمت مان بوزاند

  
  و نداي درون دلمشغولی ،لغش گانۀسه خرسندي و 

غم معاش و دهد کار کردن اختصاص می اي از زندگی بزرگسالی را به خودعمده که بخش یکی از اموري
و  41»ۀ دلمشغولیکار به مثاب«، 40»کار به مثابۀ شغل« گانۀسه چنانکه در جاي دیگري آورده ام، است. داشتن 

آنچه براي  43.، مناسبات تو برتوي ما با جهان پیرامون را به نیکی به تصویر می کشد42»درونکار به مثابۀ نداي «
 وعن دو .، که متضمن تکرار و تکرار و تکرار استشغل است است، کار به مثابۀ ینرمÔل آفعموم انسانها 

 افقی ندگی،معنا بخشیِ به ز با پیوندشان دلیل به درون، نداي بۀمثابه کار و مثابۀ دلمشغولیبه کار یعنی اخیر،
 مدتاًع شغلتوانند از حجم مÔل او بکاهند. اما، کار به مثابۀ  و می را پیش روي فرد تریسم می کنند فراختر

  باشد. تکرار هر روزۀ آن، میتواند مÔل افزا و است اجتماعی و اقتصادي هايضرورت تابع
وز فرد و بر رشد مجال تنها نه ،از اینرو. است خورده گره ، دانش و مهارتچالش بامشغولی، کار به مثابۀ دل

 را رقم می زند؛ شکوفایی و بالندگیِ بیشترِ امري که در جاي خود ند،فراهم می ک را هایشتواناییو ظهور 
، 44»سلسله مراتب نیازها«از نچه مازلو، در بحث آن نیز می گردد؛ آ و اظهار فرد و ابراز هویتقوام بخش  بلکه

رِ جدي تبروز و ظهورِ  خودشکوفایی و بالندگی بیشتر و. یاد می کند 45»نیاز به ارج دیدن« از آن تحت عنوان 
  بیشتري را براي فرد رقم می زند، هم از میزان مÔل او می کاهد. »عزت نفس«هویت، هم 

 صرفاً هن کار اینجا، دراست.  اگزیستانسیال ربِ ناباز جنسِ تجا ،»درون نداي مثابۀ به کار« ،افزون بر این
 معناي ۀرقم زنند است امري بلکه ،خودشکوفایی و بالندگی تحقق براي ايزمینهتنها  نه و معاش براي ابزاري
و به چراییِ حضور خود در این  دهدمی پاسخ برتر امري به گویی خود، درونی نداي یافتن با انسان. زندگی

را در روان  وجودي تعهد نوعی و کرده خارج ها ضرورت چارچوب از را او که امري ؛دهدجهان پاسخ می 
 متضمنِ ،نحوۀ از بودن را اختیار کردناین گونه زندگی کردن و این. و نگرش او می کارد و نهادینه می کند

  46.عمیق از زیستن و سپري کردن شب و روز استداشتنِ رضایت 

                                                

40. work as a job 
41. work as a career 
42. work as calling 

  . 1403، تورنتو، نشر سهروردي، در کشاکش رنج و معنا  :، در»زیر و زبر شدنِ اگزیستانسیل تولستوي« .43
44. hierarchy of needs 
45. steem needs 

به کار «یاد می کند، همپوشانیِ تامل برانگیزي با » مفهوم جدید تعالی«از آن تحت عنوان » تاریخ مختصر اندیشه«آنچه لوك فري در کتاب خواندنیِ  .46
  دارد. نگاه کنید به:» کار به مثابۀ نداي درون« و » مثابۀ دلمشغولی

   .236-223، صفحات 1400فشین خاکباز، تهران، نشر نو با همکاري نشر آسیم، ترجمۀ ا، تاریخ مختصر اندیشه: راهنماي فلسفیِ زیستنلوك فري، 
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کار « و  »کار به مثابۀ دلمشغولی« پاي نهادن در واديِو » به مثابۀ شغلکار« ر از در پرتوي عبو آنچه آمد،بنابر
راتر صرف ف وظیفۀ تامین معاشِ از کارکاست. در این مسیر،  روزانه توان از حجم مÔلِمی» به مثابۀ نداي درون

تجربۀ « زلو بدان ی رود و لحظاتی مشحون از خرسندي را براي سالک مدرن رقم می زند؛ آنچه آبراهام مام
  : یاد می کرد» ي پر اوجالحظه ه«و سپهري از آن تحت عنوان  1می گفت» اوج

  هایی پر اوجچیزهایی هم هست، لحظه«
 دیدم را يا مثÔ شاعره

 چنان محو تماشاي فضا بود که در چشمانشآن

  2.»آسمان تخم گذاشت
  و:

  می دانم، سبزه اي را بکنم خواهم مرد.«
  اوج، من پر از بال و پرم. می روم باÓ تا 

  راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم.
  من پر از نورم و شن
  3»و پر از دار و درخت.

  
  دوست داشتنِ دیگران و کاستن از حجم درد و رنج شان  .4

درد و  از حجمرا بی دریغ دوست داشت، بدانها عشق ورزید و  به میزانی که بتوان دیگر انسانهاي پیرامونی
مور از سه گانۀ دوست داشتن وعشق در مناسبات  ستامروایت میتوان مÔل را به محاق برد. ان کاست، رنجش

  ٤.)Agape( آگاپه و ،)Eros( اروس ،)Philia( فیلیا :ارسطویی دارد، در نظر بگیریدتبار و روابط انسانی را که 
)Agape(.٤  

 پیوندهاي و روزمره هايوستید خویشاوندي، روابط در بردارندۀ داشتن است و دوست نوع اولین ،فیلیا
 جنس از یشترب است، ارتباط مبناي افراد نزدیکی و شباهت آن در که عشق نوع این. آشنایی و نزدیکی بر مبتنی

 فیلیا هرچند. ماندمی باقی روزمره تعامÔت دامنۀ به محدود حال، عین در و است متقابل تعلق و همدلی

                                                

  ، به عنوان نمونه نگاه کنید به:»تجربۀ اوج« براي آشنایی با تلقیِ مازلو از  . 1
   ، فصل پنجم.1393، ترجمۀ گیتی خوشدل، تهران، نشر پیکان، روانشناسی سالم: الگوي شخصیت سالمدوان شولتس، 

  ».زنداي آغا«، شعر»حجم سبز«دفتر ، هشت کتاب . 2
 ».روشنی، من، گل، آب«همان، شعر  . 3

 ، فصل دهم.1401 تهران،نشر نو با همکاري نشر آسیم، ، محمدرضا سÔمت، ترجمۀ همچون زندگیکارتامس مور، نگاه کنید به:  4
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 در عین حال، باشد، 1»تنهایی اگزیستانسیل« و  »تنهایی تلخ« ی، خصوصاتنهای از فرار براي پناهگاهی تواندمی
  .اندازدمی تعویق بهپس می زند و  موقت شکل به تنها را مÔل

 تیاقاش و کشش معناي به اروس. است شناختیزیبایی و جنسی شور یا عÔقه سر از عشق ،اروس دوم، نوع
 بلکه کند،می تحسین را دیگري تنهانه انسان عشق، نوع این در. می رود فیلیا از فراتر دیگري است و به عمیق
 راتر ازف ،افÔطون آثار در اشفلسفی معناي در ویژه به اروس،. کندمی تجربه او با پیوند در را تعالی نوعی
 با نه،شورمندا کشش این. انگاشته می شود کمال و زیبایی درك براي کششی می رود و جسمانی صرفاً امري
 نآ جایگزین را شادابی شور و  مشحون از ايتجربه و زندمی کنار را مÔل زندگی،متعارف  مرزهاي تنشکس

  .کندمی
 است؛ قیدوشرطبی و ایثارگرانه عشق معادل آگاپه. است عشق گانۀسه اوج ۀنقط عشق و سوم نوع ،آگاپهاما  

 فی نفسه هک يموجود عنوانبه بلکه ،داشتنبردن یا تعلق  لذت براي ايابژه عنوانبه نه دیگري به که عشقی
ر از س را جهان و دیگري با وحدت تجربۀ و رودمی فراتر خود از انسان آگاپه، در. کندمی نظراست،  ارزشمند

 لکهب کند،نمی بسنده فردي رضایت به تنها دارد، عرفانی -سننِ حکمی در ریشه که عشق این. می گذارند
 یگرموجودات د پذیرش و خودخواهی نفی با آگاپه. است دیگران به نسبت مسئولیت و تعهد حسمتضمنِ 

  است و معنا بخش به زندگی.  مÔل زدایندۀ ،پهناور هستیِبخشی از  عنوانبه
 فیلیا، .مÔل را پس می زنند متفاوت یدرجات با، عشقشقوقِ سه گانۀ  کدام از هر که چنین انگاشت توانمی 
نین و شادابی چ شورایجاد  بابه میزان بیشتري،  اروس،. دهدمی کاهش را مÔل تعلق، حسبرقراريِ  سبب به

ی را ي ژرفدیگر موجودات، شاد به شیدنِ عشقی بدون چشمداشتآگاپه نهایتا در می رسد و با برک .می کند
 .   به نحو چشمگیري مÔل را به محاق می رانددر روان فرد می کارد و 

از  غ. فار، میتوان از حجم مÔل خود کاستکم کرداز درد و رنج دیگران  بتوان به میزانی کهافزون بر این، 
از درد و رنج  یدا کرد براي کاستنِتوان راهی پ، همواره مییتمسچه شغلی داریم و چه جایگاه و آنکه 
جهاي ، روانپزشک و روان درمانگري که از حجم رنکاهد می يپزشکی که از حجم درد بیمار. هاي دیگرانسان

کم می کند و انسان خیريّ که به نیازمندي کمک مالی میکند و از بار مشکÔت معیشتیِ او می  ییدرمانجو
   کم می کنند. » دیگري« کاهد، از رنج 

 ای شنودمی  شونده کمک فرد زبان از را عمل این تأثیر و  کاهدمی  دیگري رنج و درد از انسان کههنگامی
 اساحس این لحظاتی مشحون از معنا را تجربه می کند که پس زنندۀ مÔل است. د،کنمی  در چشمان او مشاهده

 تاندوس و خانواده با رابطه در تنها نه رسانیکمک و گشاییگره که شودمی ترپررنگ زمانی ،داريمعنا عمیق
 میان سویۀدوۀ رابط ،موقعیت هایی چنین در. می گیرد صورت ترگسترده اجتماعی روابط در که ،)فیلیا( نزدیک

                                                

  ، نگاه کنید به: »تنهایی« براي آشنایی با روایت نگارنده از تلقی هاي هشت گانۀ  .1
 .از خیام تا یالوم: سلوك معنوي در روزگار کنونی : ، در»برخورد انگشتان با اوج: سلوك رواقیِ شمس تبریزي و سهراب سپهري«
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 و کاهش مÔلِ» دیگري« رنجِ از کاستن سر برمی آورد؛ رابطه اي که در آن »معنا تجربۀ« و »به دیگري خدمت«
  .خود همزمان محقق می شود

 انۀگسه که گونههمان. مواجهۀ با مÔل را به عیان دید در »عشق« و »کار« میان پیوندعمیق توانمی اینجا، در
 مکانیا خود دل در نیز کار گانۀسه گذارد؛می ما روي پیش را انسانی مناسبات از افقی ر،مو تامس نظر از عشق
 پیوند »هآگاپ«و » فیلیا« با تواندمی اي مرتبه در ،»درون نداي مثابۀ به کار«. را فراهم می کند مÔل از رهایی براي
در راستاي  کهبل خود،یا شکوفایی و بالندگیِ معیشتی و  نیازهاي رفع براي تنها نه را کار انسان که جایی ؛یابد

، گراندی مشکÔت از گشایی گره. دهدمی انجام بهبود وضع و حالِ دیگر انسانهاي پیرامونی و توسعا هستی
 از ايشبکه میان در که کندمی یادآوري من و تو به اعم از خویشاوندان، دوستان، همکاران و دیگرِ هم نوعان،

امکانی  ان،دیگر رنجاز  کاستنگام نهادن در مسیر  آن در که ايشبکه انسانی زندگی می کنیم؛ مناسبات و روابط
  .را نیز در پی دارد مÔل که کاهش است پیش روي ما

  
  طنز و تسخر زدن در هستی .5

هیب متواند گذر زمان را براي ما که می بینگاریم جهان پوچیبی ثباتی و  از تلخ آگاهی همچون را مÔل اگر
انسان به  .بحساب آورد وضعیت این به اگزیستانسیال واکنش نوعی مثابۀ به توانمی را »طنز« ،سازد دشوار و

 رفتارگ انگارانهساده بینیخوش دام در و شودمین معناییبی تسلیم منفعÔنه، استیصال برخÔف طنز،مدد 
 مانه این. کشدمی چالش به را هانج—تسخر زدن هم و پذیرش هم—دوگانه موضعی اتخاذ با بلکه،. آیدمین

  .شودمی دیده نیز بکت وکامو  نیچه، آثار در که است چیزي
 براي انسان توانایی درجۀ باÓترین ترجمانِ بلکه تفاوتی،بی نشانۀ نه را طنز »زرتشت گفت چنین« در نیچه

  : می داند "سان برتران"و  "آزادروح "از  مؤلفه اي خنده را او .داندمی هستی تراژدي با رویارویی
  1.»سازدمن خنده را دوست دارم، چرا که خنده ما را از سنگینی و ثقل افکارمان رها می«
  :و
هاي خود، دلقکی را حمل کنیم تا در مواقع Óزم بتوانیم به خودمان شاید وظیفه ما این باشد که بر شانه«

  2».بخندیم
 روح آزاد کسی است ...تواند واقعاً آزاد باشدببیند، میضرر اي بیانسان تنها هنگامی که خود را مضحکه«

  3» هاي خویش بخنددکه بتواند بر اندیشه
 که قلمداد می شود بخشرهاییکنشی  و فراتر از آن است امري ؛نیست سطحی بازي یک از منظر نیچه طنز
 مفهوم به حتی و سنت، به خود، به خندیدن نیچه، براي. کندمی آزاد کهنه هايارزش بردگیِ از را انسان

                                                

 نسخۀ انگلیسی با ترجمۀ کافمن).(از روي ؛ »در باب خواندن و نوشتن« ، فصل چنین گفت زرتشتفردریش نیچه،  .1

 ».واÓترینان دربارۀ« همان، فصل  .2

 .همان .3
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مÔل و  از که حکایت می کند انسانی از ،ايخنده چنین. استحکیمانه  زندگی از مولفه اي خود ،»حقیقت«
  .نائل آمده است نوین هايارزش خلقِ به و فراتر رفته پوچی

: کشد میبه تصویر  متفاوت واکنش دو با را جهان پوچی از آگاهی ازت خود یروا »سیزیفافسانۀ « در کامو
از جنس واکنش دوم است؛  طنز. آن علیه شوریدن و پوچی پذیرش یا مÔل، در شدن غرق و شدن تسلیم یا

 ،»الیگوÓک« نمایشنامۀ در انگیزش.و تسخر زدن در اندام مÔل نجها پوچی برابر در خشونتبی عصیان از شکلی
 دیگران او .کند تبدیل آورخنده بازي یک به را جهان گیردمی تصمیم و شودمی آگاه پوچی به اصلی شخصیت

 از سرشار حالدرعین اما رحم،بی غیرمنطقی،: بپذیرند هست که طورهمان را زندگی که را مجبور می کند
  .آن انکار نه کند،می عمل پوچی برابر در آزادي مثابۀ به او طنز. غیرمنتظره هايامکان

 از نپایابی ايچرخه در هاشخصیت آن در که کندمی تصویر را جهانی ،»گودو انتظار در« در بکت ساموئل
 ،را معناییبی همین در این نمایشنامه بکت اما اینجا و اکنون ماست. گویی روایت ؛اندگشته گرفتار معناییبی
 میقِع درك نتیجۀ بلکه امید، از ناشی نه هاآن طنز. است کرده همراه حاضران در صحنه طنزآمیز هايدیالوگ با

 عنوانبه هن اما پوچی، پذیرش: اگزیستانسیل ماست موقعیت در خدمت پذیرش طنز اینجا، در. است بیهودگی
سخر ت و مÔل انگیز معناو ما تماشاگرانی که به این نمایش بی پایانبی بازي یک همچون بلکه فاجعه، یک
  .ادامه می دهیم و به ادامه دادن زنیممی
 پوچی ۀفلسف ،»پاریس در شبنیمه« و »هال آنی« مانند هاییفیلم در قرن بیستم،ساز مشهور فیلم آلن وديو

 معناییِبی از آگاهی که دهدمی نشان تلخ، اما دارخنده لحنی با او. کرده است ترکیب سیاه يطنز با را
طنزي را  ،فرانسوي هاياگزیستانسیالیستتحت تاثیر  آلن،. هستهم  آورخنده ،بودن دردناك ،افزون برزندگی

  .باشدو مÔل  پوچی از ناشی روانیِ فروپاشیِ برابر در مانعی به تصویر می کشد که می تواند
 راباضط با مواجهۀ در مثبت دفاعی راهکار یک عنوانبه را طنز درمانگراگزیستانسیال،روان یالوم، اروین 

 رقرا مرگ حقیقت برابر در وقتی بیمارانش، از بسیاري که اذعان می کند او. کندمی معرفی مÔل و مرگ
رانکل نیز ف ویکتور .کنندمی استفاده خود روانی کنترل و شأن حفظ براي طنز از فروپاشی، جاي به گیرند،می
 هايكجو ساختن با که کندمی اشاره نازي هاياردوگاه زندانیان تجربۀ به ،»معنا درجستجوي انسان« کتاب در

 رد حتی تواندمی طنز به روایت فرانکل،. کردندمی عبور عنایی و مÔلبی م از خود، وضعیت دربارۀ تلخ
  .درونی آزادي حفظ برايباشد  راهی رفته، دست از چیزهمه که شرایطی
 ترینمیقع در بلکه،. آن برابر در انگاريساده نه و است حقیقت از گریز نشانۀ نه رایج، تصور برخÔف طنز،
 انسان دۀخن خنده، این. پوچی و مÔل با جهۀموا براياست  اگزیستانسیل استراتژيپویش و  نوعی خود، شکل
  .است نشده غرق آن در وي انگیز است امااي مÔلداند زندگی صحنهمی که کسی خنده دازاین! است، آگاه

 به وچیپ آن در که است ايبازي کامویی، طنز و است نیهیلیسم برابر در قدرت و ابراز بیان اي،نیچه طنز
 و است قطعیت بدون جهانی در آوريتاب براي ايشیوه ،یآلن و بکتی طنز .شودمی تبدیل آزادي براي ابزاري

 شرایط رد بخشی به زندگی معنا و انسانی کرامت حفظ براي مکانیسمی اگزیستانسیال، درمانی روان در طنز
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 طنز یرد،گمی نشأت زندگی بی معناییِتکرار و  به نسبت آگاهیِ از ، در سیاق هاییمÔل اگر ،پس .است دشوار
صائبش د و به مکنمی عبور آن از بلکه شود،می تسلیم آن برابر در نه و کندمی انکار را آن نه که است پاسخی

  زند.تسخر می
  

  سخن پایانی
اگزیستانسیل در روزگار کنونی به روایت نگارنده است در این سفر بلند و دور و دراز، که بخشی از سلوك، 

« هم نسبت میان ، در این جستار روایت شد» بر-زمان«و » در-زمان«به سراغ مفهوم مÔل رفتم. هم دو گانۀ 
. در ادامه، راهکارهایی پنج گانه براي پس زدن و به محاق راندنِ مÔل ترسیم گشت »مÔل«و » زمانیدن«، »وقت

و عاري  نظاره گري، سکوتکه با  کردن آن و مزه مزه» حضور لمس«، در ابتداپیشنهاد و بدست داده شد. 
ز آن پس ا» خرسندي و غرقگی« و » همصحبتی و همنشینی«ر می رسد، صورتبندي شد.گشتن از قضاوت د

زدن  طنز و تسخر« سربرآورد. نهایتا، » دوست داشتن دیگران و کاستن از درد و رنج شان«سپس،  در رسیدند.
 م، همچنین وا»زمان در« و » بر -زمان« دو گانۀ  و بکار بستنِ تنامیدوارم برساخنمایان گشت. » هستیدر 

؛ »سکوت عرفانی«و » سکوت اخÔقی«و تفکیک آن از » سکوت معنوي«و برکشیدنِ » لمس حضور«کردنِ 
صویر به تبه روشنی کنونی را  سلوك اگزیستانسیل در روزگار، زیر سقف »مÔل« روایت نگارنده از ستون 

  کشیده باشد.
مرگ « ، »نیایش حکیمانه« ، »ایمان از سر طمانینه«، »رنج رهگشا«، »هایی مخملینتن«هایی آکنده از روز
» تیبه هسنگاه طنازانه «و  »سکوت معنوي«  ،»لمس حضور« ،»شخصی و برساختنیمعناي «،»خرسندي« ،»آگاهی

ند و زیر و زبر می شونهاده، ر وادي سلوك اگزیستانسیل به نیایش، براي ماهیان و سالکان مدرنی که پاي درا 
  جهان خواستارم: ، از جانِافتان و خیزان پیش می روند

  یک نفر آمد کتاب هاي مرا برد.«
  روي سرم سقفی از تناسب گلها کشید.

  عصر مرا با دریچه هاي مکرر وسیع کرد.
  میز مرا زیر معنویت باران نهاد.

  بعد، نشستیم
  حرف زدیم از دقیقه هاي مشجر،

  1»اتی که زندگی شان، در وسط آب می گذشت.از کلم
  
  

                                                

 ».ا نبض خیس صبحت«، شعر »حجم سبز«، دفترهشت کتاب .1
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